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 فانوس خیال
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 مقدمه
فانوس خیال را روشن کرده بود . در کوچه باغ های 

 تاریک ذهن خویش قدم برمیداشت،به او که
برمی خورد تپش های قلبش بیشتر میشد،آری خیال 

انگیزتر از او در تاریک روشن ذهنش وجود نداشت. 

تاب زیباتر از همیشه می درخشید در برکه های مه

 آرزو
بادهای خاطرات هوهو کشان موهای وحشی اش را 

می رقصاند ناگاه افتاد در برکه ای پر از خیالات 

 محال
13.5.37.32 
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 فصل اول

 للمرلص 

 

آرام در اتاق خلوت خود نشسته بود،ساعت از نیمه 

 های شب هم گذشته،یک فنجان چای

رای خودش ریخته و فنجان دیگری خالی روی میز ب

خورد،دفتر خاطراتش را از داخل  کارش به چشم می

پاره ها را کنار  کیفش درآورده روی میز گذاشت،کاغذ

چای زد تا جایی برای دفترش پیدا کند،یک هورت از 

نوشید،هنوز خیلی داغ است،شیطنتی وجودش را 

 :فراگرفت،دستش را به سمت گوشی تلفن برد
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سلام دکتر فیلیپ،یک بیماری اورژانسی داریم لطفا -

 ...سریع خودتان را برسانید

 ...سلام دکتر شارلوت،فورا آمدم-

پوزخندی زد و فنجان دیگر را آماده کرد،از کشوی 

ن آورد و خنده کنان بیرو های مختلف میز خوراکی

 .هورت دیگری بر چایش زد

دکتررر فیلیررپ سراسرریمه،با موهررای آشررفته کرره مشررخص 

بود از خواب برخواسته،درحالیکه دکمه ی اول و آخر 

 روپوشش نیز باز مانده خود را به اتاق رساند

 پس کجاس؟؟-

 کی؟-

 بیمار اورژانسی؟؟-

 شارلوت لهمهه ای زد و گفت

 اورژانسی کجا بوداین ولت شب بیمار -
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فیلیپ درحالیکه هم بینهایت خشمگین بود هم از دامری 

که در آن افتاده برود خنرده اش گرفتره برود در را کوبیرد 

 ...تا بسته شود و وارد اتاق شد

 لیافه ی من شبیه احمك هاست؟-

برایررررت چررررای ریخترررره ام،بررررا شررررکلات هررررای تلرررر  و -

 بیسکویت هایی که دوست داری

رختخروابم هریچ چیرز دیگرری را دوسرت ولی الان جرز -

 ندارم

فیلیررپ ولترری ابروهررایش را درهررم فشرررده بررود ایررن را 

 گفت و شکلاتش را باز کرد و در یک ثانیه بلعید.

 شارلوت خنده کنان گفت:

اگر تماضا میکردم برای نوشیدن چای اینجا بیایی کره -

 نمی آمدی،چاره ای نداشتم فیلیپ
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و ترررو آسررروده  ایرررن آخررررین شررربی اسرررت کررره میبینمرررت

 خوابیده ای؟ 

 در این لحظه اخمی کرد و چایش را تا آخر سر کشید.

 بله بله حك با شماست مادام -

عجب میچسبد چای این ولت شب،با ایرن همره شرکلات 

 و...

 متشکرم که فریبم دادی

 هر دو خندیدند

در همین لحظه دکتر الیزابت تماس گرفت و حال بیمار 

 اورژانسی را جویا شد

برا نگراه غضرب آلرود بره شرارلوت اینطرور پاسر   فیلیرپ

داد کررره مسرررمله ی مهمررری نبررروده ایرررن ترررازه وارد هرررا 

 بزرگش کرده بودند.

 تلفن را لطع کرد و باز هر دو خندیدند.
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الیزابرررت برررا فیلیرررپ در راهررررو روبررررو شرررده برررود و از 

 ماجرای بیمار اینگونه باخبر بود.

 این دفتر چیست شارلوت؟-

 دفتر خاطرات من-

س تررو خاطراتررت را اینجررا مینویسی.....امشررب هررم پرر-

 مینویسی؟

 بار با تو مینویسم شارلوت لبخند زد و گفت این

فیلیرررررپ بررررره سرررررمت شررررریر آب رفرررررت و صرررررورتش را 

شست....درحالیکه زیر لب غرغر میکرد از دست ایرن 

 دخترها

 شما چمدر عجیب هستید!-

یکشب و یکبار بخاطر مرن بیردار شرده ای...خیرال کرن -

 من بودم،بس کن بیمارت

 باشه تسلیم -
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 و هر دو لبخند زدند

فیلیپ و شارلوت کاغذها و فنجران هرا را کنرار زدنرد ترا 

 برای نوشتن فضای کافی باشد

 برف میبارد شارلوت؟-

 بله لربان،اولین برف امسال در نیمه شبی پاییزی-

هرررای مرررن و از  خرررب شررررون کرررن بنرررویس،از خررروبی-

 آزارهایی که مرا دادی

 لربانباشه -

 و این چنین للم را در دست گرفت و شرون کرد:

ساعت از نیمه ی شب گذشته،من همرراه رفیرك دیررینم 

فیلیرررپ در اتررراق کرررار روبرررروی هرررم نشسرررته ایم،شررربی 

بررارد،آخرین شربی سررت کرره  پراییزی اسررت امررا بررف مرری

فیلیپ در این شهر و در این مرکرز بره سرر میبرد،فکرر 
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ارمغرران مرری  هرگررز ندیرردنش برراران اشررک برره چشررمانم

 آورد...

 اشکی در گوشه ی چشمش حلمه زد و ادامه داد:

 ترسرررم،از تنهرررا شررردن در ایرررن دیرررار غربرررت مررری مررری

 ترسم،صدها نفر در کنارم باشند و او نباشد تنهاترینم

ناگهان فیلیپ للم را گرفت و اینطور با خط زیبایش که 

 کم از خط شارلوت نداشت ادامه داد:

دانری  ی مینویسی با اینکه میلرارم،از جدای نازنین بی

 جاودانه ای در لحظه هایم؟

 للم را به شارلوت سپرد

 دانی حمیمت اینست که از یاد مری جانان من خوب می-

 رود. رود هرکس که از دیده می

 اما تو هرکس نیستی زیبای من-

 رسد حرفهایم بر تو ثابت میشود یک روز می-

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

11 
 

 نیستم....ست که من در این دنیا  آن روز روزی-

فیلیپ لبخندی تمدیم شارلوت کرد و للم را بر دسرتانش 

 سپرد

راستی چرا نیمه شرب هرا انسران عملرش بره زوال مری -

 رود؟؟ فردا چگونه بر صورتت نگاه خواهم کرد؟ 

فردا تعطیل هستیم و به خانه هایمان می رویم،نگران -

 نگاه هایت نباش

 فیلیپ باز هم لبخند زد

 شارلوت ادامه داد:

 گویم خواهم می حال که تعطیل هستم هرچه می-

سررکوت محضرری برپررا بود،کلمرره ای سررخن از زبانشرران 

درنمی آمد،هرچه بود رلص للم بود برر دفترر خراطرات 

 شارلوت

 شارلوت ادامه داد:
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خواهم،اینجا را،آن کرلاس را،حیراط  دنیا را بی تو نمی-

را،سررالن غررذاخوری را،بررا اینکرره برراهم غررذایی نخررورده 

 خواهم تو هیچ کجا را نمیایم،بی 

 گرفت: یللم در دستان فیلیپ جا

شرریرین من،اینمرردر تلخرری نکن،همرره چیررز بعررد از چنررد -

روز عادی می شود،من هم به تو تلفن میکنم،لول مری 

 دهم....البته هر صدسال یکبار.

 این را نوشت و هر دو خندیدند

 شارلوت سریع للم را گرفت و نوشت:

هرجرا کره میخواهی،سرال بره حال که اینطرور شرد بررو -

 سال هم یادت نمی افتم

ایرررن را نوشرررت و اشرررکی از چشرررمانش فروریخت،برررا 

چشمانی که اشک جلویش را گرفتره برود ادامره داد کره 

 کنی؟ خواسته ای از تو دارم،لبول می
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دست خطش خراب شده بود زیرا اشک جلروی دیردنش 

 را گرفته بود.

شرد لبرول بار چشم در چشمش گفت هرچه با فیلیپ این

 کنم می

 و شارلوت نوشت هرشب خاطره ای باهم بنویسیم

 اما چطور؟-

خاطرات خیالی....بگرذار هرشرب خیرال کنریم پریش هرم -

هسررررتیم،بیا برررراهم خیررررال پررررردازی کنیم،هرشررررب یررررک 

خاطره،یکبرررار در جنگرررل گرررم شرررویم،یکبار در کررروه،در 

بررررررف گیرررررر کنیم،هواپیمایمررررران سرررررموط کنرررررد وسرررررط 

نره ای تنهرا گرم شرویم در جراده جزیره.....هربار بره بها

 ی وهم و خیال.....

 فیلیپ للم را گرفت و نوشت:
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دانرم جراده  از دست تو من آخر کجرا روم؟مرن کره نمری-

ی خیال کجاست و انتهرایش چیسرت....اما لرول داده ام 

 خواسته ات را لبول کنم.....

 باز للم را بر دستان شارلوت سپرد

میشرررود شرررارلوت کررره احسررراس میکررررد للررربش فشررررده 

 نوشت:

لمررس دسررتانت زیبرراترین حررس دنیاسررت،ولتی للررم را -

دانرررم  کنررری نمررری میرلصرررانی برررر دسرررتانم و خیرررال مررری

خودکررارت در جیبررت اسررت و عامدانرره للررم را زود زود 

 ازم میگیری تا....

فیلیپ دستان شرارلوت را درحالیکره للرم را گرفتره برود 

 فشرد.....

 چشم در چشم هم دوختند

 ه انفجار بودللبهایشان نزدیک ب
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 ناگهان صدایی آمد

 کشد.... بیمار اورژانسی،دکتر سریع بیایید نفس نمی-

 لعنت به هرچه بیمار اورژانسی ست....-

هرررر دو آشرررفته برخواسرررتند فیلیرررپ سرررریع ترررر رفرررت و 

شرررررارلوت بعرررررد از پنهرررررران کرررررردن دفترررررر در کرررررریفش 

 برخواست....

 پایان فصل اول

 97دوم مرداد 

 عصر 17:11

************************************** 
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 فصل دوم

 وچک

شب جمعه است،من در اتاق کوچک خود رو  9اعت س

به دیواری با کاغذ دیواری گلبهی رنگ نشسته ام،هوا 

سرررد است،شررومینه روشررن و چررای و فنجرران هررم بررراه 

اسررررت.همه چیررررز برررررای نوشررررتن چنررررد برگرررری از دفتررررر 

 خاطراتم آماده است.

امروز صبح برای آخرین بار برا فیلیرپ دیردار کردم.هرر 

دو خسته برودیم و خرداحافظی کوتراهی داشتیم،پشریمانم 
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از اینکه صبحانه را با او نخوردم،و او رفت و رفت و 

 رفت

…. 

بررراهم حررررف  9اهم لررررار گذاشرررتیم هرشرررب سررراعت بررر

بررزنیم،آه و مررن اینجررا کنررار گوشرری تلفررن  لرردیمی ام کرره 

شمارم ترا  م هست لحظه ها را مییادگار صاحب خانه ا

 که گوشی زنگ بزند...

 کند... ک فنجان چای حالم را بهتر میی

ارلوت درحالیکه کره در دفتررش تنرد تنرد ایرن جمرلات ش

را مینوشت برخاست و بره سرمت پنجرره رفرت،پرده هرا 

 را کنار زد و نگاهی به دور و بر انداخت...

ز رف سرررنگینی آمده،آنمررردر سرررنگین کررره شررراخه ای ابررر

 درخت کاج را خم کرده....
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شررارلوت بررا خررودش گفررت بررروم حیرراط و شرراخه هررا را 

بتکرررانم و از شکسرررتن نجرررات دهرررم... ایرررن را گفرررت و 

و شرال گرردن سرورمه ای دن کاپشرن آبری مشغول پوشی

 .رنگش شد

دستکش هرایم کجرا هسرتند؟؟ آخرر ایرن ولرت پراییز کره -

 برف نمی آمد...

لررب غرغررر نررگ تلفررن درحالیکرره شررارلوت داشررت زیرز

 میکرد به صدا درآمد...

 لوا-

 لام شارلوت عزیزس-

 وه فیلیپ تویی؟ا-

 له شارلوت...حالت خوبست؟ب-

ن خرروبم....الان کجررا هسررتی؟ چرره میکنرری؟ منتظرررت مرر-

 بودم
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 ارلوت این را گفت و شال گردنش را باز کردش

سرررراعت پرررریش از لطررررار پیرررراده شرررردم و برررره  1مررررین ه-

برره اسررتمبالم آمررد و خوابگرراه رسرریدم،نگهبان میانسررالی 

مرررا برره اتررالم راهنمررایی کرد،تررا لبرراس هررایم را تعرروی  

ا خررود گفررتم بکررنم و تلفررن را پیرردا کررنم کمرری دیررر شررد،

 الانست که شارلوت دیوانه شود....

 یلیپ این را گفت و لهمهه ای زد ف

 نه جانم،اینطوریاهم نیست-

 ارلوت چرا اعتراف نمیکنی که دلتنگ شده ایش- 

لتنگ شردن زود اسرت،ولی از فاصرله هرا هنوز برای د-

 بیزارم

 رف میبارد؟؟ب-

ری بعرد از رفتنررت شرردت بررف هررم بیشررتر شد،آسررمان آ-

 هم به حال من میبارد
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 البته اشک هایش از سرما ی  زده اند...-

 ارلوت لبخندی زد و ادامه داد..ش

 استی از فردا شرون به کار خواهی کرد؟ر-

اری شررررررب در بهررررررد7صرررررربح تررررررا 7ری...هرررررررروز آ-

هستم،سررپس شررام میخورم،برره حمررام مرری روم و منتظررر 

 شود... 9میمانم ساعت 

 لبخند زدند ۲این را گفت و هر 

شررب  9س مررن هررم بایررد برنامرره ام را تغییررر دهررم تررا پرر-

گرروش برره زنررگ باشررم،دیگر برررو و اسررتراحت کن،فررردا 

 روز دیگریست

تشکرم شارلوت،یادت نرود هیچ فردایی نیست که در م

 فکرت نباشم.

 شارلوت اینگونه ادامه داد:-
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ینجا همه از تو سخن میگویند،گلدان و دفترر و کاغرذ ا-

 و للمِ آشفته ی من

موهایت را باز در باد آشفته ای که تمرام فضرای اترالم -

 درگیر عطر توست

 اش ساعت لحظه ای از کار می افتادک-

 سکوت لحظه ای همه جارا فراگرفت،فیلیپ ادامه داد:

کشرم کجاست؟؟صربح روی صرندلی یچ نمیپرسی دسته-

 جا مانده بود،با خودم آورده ام  

 ارلوت لهمهه ای زد و گفت:ش 

س دستکشررم آمررده روروس نررام شررهرکی در اطررراف پرر-

 نروژ[

 هر دو خندیدند... و

 ارلوت عزیز شب برفی ات زیبا،به امید دیدارش

 به امید دیدار همین زودی ها-
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نمود.لبخنرردی از ارلوت ایرن را گفررت و تلفرن را لطرع شر

روی رضررایت بررر لررب داشررت.به سررمت دفترررش رفررت و 

للررم در دسررت گرفررت و هرچرره برره ذهررنش مرری آمررد وارد 

 دفترش کرد....

چررای شررارلوت سرررد شررب هررم گذشررت و  11اعت از سرر

 سرد بود.

نده کنان دفتر را بست و به سمت درختان کاج روانه خ

 ...................شد...

 پایان فصل دوم  

 97.95.۲9  

**************************************   

 فصل سوم

 

 غاز سفر های خیالیآ
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Rørosmartnan 

آخرین سه شرنبه ی مراه فوریره بود.طبرك آیینری لردیمی 

فسررتیوال روروسررمارتنان برره مرردت پررنه روز در شررهر 

 روروس برگزار میشد.

روروس تررا اوسررلو  شررهری کرره شررارلوت در آن سرراکن 

 ساعت فاصله داشت.۵بود[ حدود 

شررررارلوت تررررازه از محررررل کررررارش برگشررررته و مشررررغول 

خوردن شام بود.از شدت برف کم شده بود ولری هنروز 

 هم هوا سرد بود.

در آن طرررررررف کشررررررور فیلیررررررپ در راه برگشررررررت برررررره 

خوابگرراهش بود.صررداهای زیبررای موسرریمی محلرری برره 

رسررید...غذاها و نرران هررای خررانگی...هجوم  گرروش مرری

لررررف دنیررررا برررره روروس،اشرررریای جمعیررررت از نمرررراط مخت

لیمتی،کررررار هررررای دسررررتی از چرررروب و فلررررز و پوسررررت 

 حیوانات....
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فیلیرررپ دلرررایمی را برررا گررروش دادن و تماشرررای موسررریمی 

محلی برا سراز هرای ویولرون و آکراردگون  گذرانرد و در 

مسررریرش از زنررری میانسرررال نرررانی داغ خریرررد و در راه 

د بازگشت میل نمود.به خوابگاه که رسید نگهبان را دی

 روند: که همراه خانواده اش به سمت فستیوال می

سلام برر دکترر فیلیرپ مهربان...خوابگراه را امشرب بره -

 سپاریم تو می

 خندید گفت فیلیپ درحالیکه می

 .دشو می اطاعت امر،آلای اسمیت بزرگواردرود بر -

این را گفرت و بعرد از احوالپرسری و تشرکراز همسرر و 

 مت اتالش رفت..دو پسر خردسال آلای اسمیت به س

ر روروس برررافتی سرررنتی و لررردیمی داشرررت و خانررره شررره

 در آنجا به چشم می خوردند.هایی چوبی و زیبا 
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 ی سرفیدرنگ،و خوابگاه فیلیپ درست روبروی کلیسای

 .بودزیبا و لدیمی 

فیلیررپ از پلرره هررای سرراختمان دو طبمرره بررالا رفررت و برره 

اتررررالش رسررررید...بعد از کمرررری اسررررتراحت و رفررررتن برررره 

مشرررغول خررروردن غرررذایی شرررد کررره همسرررر آلرررای حمام،

اسمیت برایش تهیه کرده بود.سپس پنجره را براز کررد 

 و رو به کلیسا با خود اندیشید....

فکر های خوبی به سر دارم....حتمرا کره نبایرد سراعت -

برسد....همین الان زنگ میزنم و پنجره را بست  9به 

 ...و به سمت گوشی تلفن رفت

وفررای من.....مرررا فرامرروش کرررده سررلااااام رفیررك برری  -

 ای؟؟؟

ونرررررررررریم 1وای فیلیپ.....سرررررررررراعت کرررررررررره هنرررررررررروز  -

 است....راستی سلااام
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....زمرران کنررد سرراعتند و 39اینجررا برردون تررو روزهررا -

 است

چمررردر هرررم کررره پیشرررم برررودی زمانرررت را برررا مرررن مررری  

 گذراندی...

 شارلوت با پوزخند این را گفت و ادامه داد...

 تو را میپرسید....امروز دکتر الیزابت حال  

کدام شهر است و چمدر راه است و...بعیرد نیسرت فرردا 

 به دیدنت هم بیاید

 شارلوت با دلگیری اینها را گفت و فیلیپ میخندید....

سلام مرا بره الیزابرت برسران و بگرو اینجرا طوفران  -

 ...میرد است و هرکس بیاید حتما در راه می

 و هر دو خندیدند -

 شارلوت ادامه داد -
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همکارانرررت در روروس بگرررو ببینم....جرررز ترررو از  -

 پزشک دیگری هم هست؟

خیالت را راحت کنم....هیچ دخترری در محرل کرارم  -

وجررود نرردارد،حتی بچرره هررای نگهبرران هررم دو پسررر 

 هستند

 و لهمهه ای زد....شارلوت هم خندید -

شرررارلوت عزیزم....امشرررب دوسرررت دارم ترررو پیشرررم  -

 باشی....میدانم که امکانش نیست...

ار لطرار خیرال شرو....در ایسرتگاه روروس اما سرو -

 اسب منتظرت هستم۲پیاده شو،من با سورتمه و 

خررواهم برره لررولم وفررا کنم....دسررتت را برره مررن  مرری -

 1بده...چشرررمانت را ببند....سررروار واگرررن شرررماره 

 شو...از مناظر مسیر لذت ببر

 و اینگونه سفرهای خیالی آن دو آغاز شد.... -

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

28 
 

 پایان فصل سوم -

- 97/05/20 

 ونیم عصر.7 ساعت -

***************************************** 
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 فصل چهارم

 حضور شارلوت در روروس

 صبح،ایستگاه لطار....7ساعت 

شارلوت در حالی که از شدت دلهره نفس هایش به 

شماره افتاده بود،چمدانش رو روی زمین کشید و به 

سوی درب خروجی رفت....آن سوی در فیلیپ با 

پالتویی از پوست روباه و کلاهی پشمی...درحالیکه 

عینکی تیره به چشم داشت به ساعتش نگاهی 

 انداخت....و ناگهان نگاهشان در هم تنیده شد.....

اشکی از گوشه ی چشمان شارلوت روانه شد...فیلیپ 

که خشکش زده بود...ناگهان به خودش آمد و در چند 

ی ساعت ها ثانیه شارلوت را در آغوش کشید...گوی

در آن لحظات متولف شده بودند و دنیا بالای سر آن 

 دو می چرخید....

 سلاااام بر پرنسس شارلوت زیبای خفته....-

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

33 
 

سلام شاهزاده فیلیپ رویایی....سوار بر اسب -

 سفید...

 هر دو در حالیکه از شادی در پوست خود نمی

گنجیدند به سمت سورتمه ای با دو اسب رفتند....و از 

جمعیت مردم که در حال شادی و پایکوپی بودند  میان

عبور کردند....تا به کلیسای زیبای شهر روروس 

رسیدند....لحظاتی را آنجا متولف شدند و از زیبایی 

و نان  مناظر لذت بردند....در مسیر از شیرینی ها

های تازه پخت اهالی میل نمودند و در کل مسیر شاد 

 و خندان بودند....

ن سهمگینی برپا شد...برف و بوران و ناگهان طوفا

 باد....آسمان به لدری تیره بود گویی خورشید

 گرفتگی شده....

اسب ها شیهه کشیدند و فرار کردند....مردم فریاد 

 کشان می دویدند...
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در یک لحظه تمام شادی ها ناپدید شد....سرمای 

 طالت فرسا و باد و برف همه جا را فراگرفت....

همدیگر را طوری در آغوش کشیدند  شارلوت و فیلیپ

 توانست جدایشان سازد.... که هیچ طوفانی نمی

همه چیز در حال نابودی بود....شارلوت از شدت 

 سرما از هوش رفت و در آغوش فیلیپ افتاد.....

 پایان فصل چهارم

9/9/97 

۲9:۵۵ 

************************************** 
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 فصل پنجم

 

 پایان طوفان

 

راستی ناگهان این چه طوفانی بود که بر پا 

 شد....زمین و زمان را نابود کرد....

فیلیپ هم اندکی پس از شارلوت بیهوش شده 

بود....از آسمان که به شهر نگاه میکردی سفیدی 

نهای بی جان برف بود که همه جا را گرفته...و انسا

 ....بودنددر اطراف پراکنده 
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ن ابرها طلون کرد،آنمدر ناگهان خورشیدی از دل ای

تابید که در چند لحظه حیاتی دوباره بر زمین  تند می

 بخشید.... بی جان می

فیلیپ سرفه کنان از خواب برخواست....چشمانش را 

گشود و خود را درمیان جنگل انبوهی از درخت دید 

که رودخانه ای در کنارش میگذشت و چه آب زلالی 

و زنی با پالتویی داشت...آن طرف تر چمدانی بود...

کالباسی رنگ....فیلیپ سریعا به سمت زن حرکت 

 کرد...

شو...از طوفان خبری  شارلوت عزیزم بیدار-

 شو و خورشید را ببین... نیست...بیدار

شارلوت آرام آرام چشمهایش را که نور خورشید 

 اذیتش میکرد گشود و بر زمین نشست....

اینجا آه فیلیپ یکدفعه چه شد؟؟؟ این درختان -

 نبودند...این رودخانه کجاست....
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دانم کجا هستیم...شاید طوفان ما را پرت  من هم نمی-

 نامعلوم.... یکرده به مکان

 آه چمدانم...چه خوب که اینجاست....-

در این اطراف هیچ کس جز من و تو نیست...هیچ -

 کس....حتی حیوانی هم نیست....

 حال چه باید کرد؟-

دستان شارلوت را گرفت و گفت فیلیپ لبخندی زد و -

 پردازیم شویم و به گشتن این جنگل می بلند می

 شارلوت خندید و برخواست....-

 پایان فصل پنجم

9/9/97 

******************************************** 

 فصل ششم

 

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

37 
 

 عشاق جنگلی

 

 اوه فیلیپ آن سنگ را بده....-

به شارلوت درحالیکه خوشحال بود این را گفت و 

 حصارکشی اش با سنگ و چوب ادامه داد...

 خب این هم از آشپزخانه....-

باشد....فیلیپ )حمام(دخانه هم پاکستانپایین دست رو-

 همهه زنان این را گفت...ل

اما باید حصاری داشته باشد...تا کسی پاکستان را -

 نبیند...شارلوت با لبخند گفت

نگران نباش...اینجا جز من و تو هیچ موجود زنده -

 ای نیست....خیالت راحت 

این لسمت هم برای آتش درست کردن و گرم -

 شدنمان...
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 کنی رودخانه اش ماهی داشته باشد؟ خیال می-

امیدوارم که داشته باشد....وگرنه مجبوریم فمط از -

 فندق ها و زالزالک های این جنگل تغذیه کنیم....

درخت گردو هم آن طرف ها هست....اینجا یک -

 شیرینی و نشاستهشویم....از نان و حسابی مانکن می

 ....خبری نیست

 خندیدند.... و هردو با شادی می

های چخماخ بگردیم...برای  شارلوت بیا دنبال سنگ-

 آتش کردن لازم است....

اوه فیلیپ میخواهی بگویی فندکی که برایت خریده -

 ت؟؟بودم همراهت نیس

براستی یادم نبود...آری اینجاست در جیب -

پالتوست....تو چمدر باهوشی شارلوت...فکر این 

 روزها هم بودی...
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برایت پیپ خریده بودم...از چوب درخت افرا....با -

 توتون های آمریکایی...

 کشم....ممنونم هاهاها....شارلوت من که پیپ نمی-

بی سرد اما من دوست دارم پیپ کشیدنت را در غرو-

 تماشا کنم و برایت شعر بخوانم....

اوه دخترک رمانتیک شهر...یکبار بخاطرت پیپ -

 میکشم تا حظ کنی...

 راستی در چمدانت چیزی برای خوردن نیست؟؟

صبرکن ببینم...شکلات تل  و شیرین...نسکافه های -

بدون شکر....چند بسته بیسکویت از آنها که تو 

لدیمی...و یک کیک دوست داری....یک بسته آدامس 

صبحانه ی بزرگ که لرار بود صبح بخورم و یادم 

 رفت....تمام خوراکی هایم همینست...
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خب عالی است عزیزم....فندق و گردو و زالزالک -

های  خوراکی؛که داریم...حالا جنگل را بگردیم هم

کنیم....رودخانه هم یک ماهی بزرگ  بیشتری پیدا می

د ما را دوست دارد...من به ما هدیه می دهد....خداون

 شناسمش.....او ما را خیلی دوست دارد.... می

 

 

 پایان فصل ششم

9/9/97 

۲1:39 

  ****************************************** 

 

 فصل هفتم
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 Galesnjak یاولین شب در جزیره 

 

شارلوت و فیلیپ نمی دانستند که در یک جزیره گیر 

که در نزدیکی   Galesnjakافتاده اند....جزیره ی

شهر تورانژ کرواسی والع شده بود و یکی از معدود 

 عوار  طبیعی  زمین که به شکل للب بود....

آری رمانتیک ترین جزیره ی جهان...که به جزیره ی 

عشك شهرت داشت....و خالی از سکنه بود...

 

خورشید آرام آرام رخت خود را بست و رهسپار شد و 

 هتابی زیبا عو  کرد....جای خود را با م
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شود..آتش را برپا  فیلیپ کم کم هوا تاریک می-

 ترسم.... کنیم....من از تاریکی می

فیلیپ از ته دل لهمهه زد و شرون کرد روشن کردن 

 کاغذ و علف و چوب های خشک....

شود از شبح  شارلوت میدانستی اینجا شب ها پر می-

زیبا و ارواح خبیث که عاشك دختران تنها و 

 هستند؟؟؟

 فیلیپ با لیافه ای کاملا جدی اینها را گفت....

حال نمیخواهد بترسی خوبست من کنارت هستم....و -

تنها نیستی...البته خب زیبا هم نیستی...پس مشکلی 

 پیش نمی آید...اصلا نگران نباش.....

فیلیپ از خنده بر زمین افتاده بود و شارلوت با 

ترس و اندکی احساسات چندگانه ی خشم  و 

شادمانی...لیافه ای به خود گرفت و دستهایش را 

 جلوی سینه اش لفل کرد و صورتش را برگرداند...
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ها چه شد دخترک بینوای کبریت فروش من....بیا -

کنار آتش بنشینیم و حرف های خوب بزنیم...کمی هم 

 بیسکویت بیاور که نای حرف زدن نمانده است....

ترین شرایط هم مماوم بود و فیلیپ در بدترین و سخت 

 استوار و همیشه به آینده امیدوار بود....

شارلوت طبك عادت همیشگی لهر کردنش زودتر از -

چندثانیه و خودبخود تمام شد....و کنار فیلیپ دور 

آتش نشست...چمدانش را باز کرد و یک بسته 

را گشود و به فیلیپ  بیسکویت با تکیه های کاکامو

 س با لبخند گفتتعارف کرد....سپ

برایت از اسلو سوغاتی خریده بودم....فردا که هوا -

 دهم.... روشن شد نشانت می

واااای شارلوت تو همیشه مرا شرمنده -

میکنی....هنوز هم ساعتی ک برایم خریده بودی دستم 

 است....رفیك مهربان و دست و دلباز من....
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 بله بله رفیك خسیس و آب زیر کاه من...-

 خندیدند...و هر دو 

آن شب را با گپ و گفت و نوشتن تاری  و اولین روز 

گم شدن در دفترچه ی یادداشت شارلوت تمام 

 کردند....

و هنگام خواب با فاصله ای از هم در حصاری از 

 سنگ و چوب به خواب رفتند......

شارلوت از ترس نزدیک سکته بود...سکوت سرسام 

ید و آوری بود...فمط صدای آب به گوش میرس

سوختن هیزم های خشک....و شارلوت دعا میکرد 

 زودتر از فیلیپ به خواب برود....

 پایان فصل هفتم

9/9/97              

۲۲:99 
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******************************************** 

 فصل هشتم

 

 دومین روز جزیره

خورشید آرام آرام چهره اش نمایان شده و نورهای 

آب و چمن و شارلوت که در زیبایش را بر درخت و 

 تاباند.... خواب بود می

فیلیپ در گوشه ای مشغول کار با خاک و آب 

رسید میخواهد فنجان یا لوری گلی  بود...بنظر می

 بسازد...

فیلیپ سفرهای بسیاری رفته بود و به کوهنوردی 

علاله ی زیادی داشت و تجارب گذشته اش در جزیره 

 ی چوب های شکستهخورد....با  بسیار به دردش می
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درختان کارد و لاشك درست کرده بود....ظروف گلی 

 را روبروی آفتاب گذاشته بود تا خشک شوند....

 

شارلوت آرام آرام چشمانش را گشود و خمیازه ای 

طولانی کشید...بیدار شد و سریع خودش را جمع و 

جور کرد....بلند شد و نگاهی به فیلیپ انداخت و 

چند ساعت زودتر از او بیدار متوجه شد که فیلیپ 

 شده است...

 سلام شارلوت...صبح بخیر....بالاخره بیدار شدی؟-

سلاااام....به اندازه ی تمام روزهایی که آرزو داشتم -

دیر بیدار شوم خوابیدم....چمدر هوا عالیست....خبری 

از برف و سرما نیست....تو کی بیدار شدی؟ اینها 

 چیست؟ گِل بازی میکنی؟؟؟

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

47 
 

 هاها گل بازی چیه دختر...دارم ظرف درست میها-

نیم شاغذا بخوریم...آب و بجوداخلش  نیماکنم...بتو

 نسکافه...ی برا

لیتی....تو چمدر باهوشی....-  اوه چه خلاا

حالا بیا و صورتت را بشوی و صبحانه را حاضر -

 کن....من منتظرم چمدانت را باز کنی....

 چشم رمیس-

از کردن چمدان،شارلوت بعد از خوردن صبحانه و ب

پیراهنی زیبا و یک پیپ لیمتی را که برای فیلیپ کادو 

گرفته بود تمدیمش کرد....چمدان را گوشه ای 

گذاشتند و رهسپار جنگل گردی شدند....اندکی پس از 

گشت و گذار متوجه شدند که در محوطه ی کوچکی 

 که دورتادورش آب می باشد گیر افتاده اند....

 هکر میکنم ما در جزیره ای هستیم کشارلوت من ف-

 هیچ کس در آن ساکن نیست....
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حال چگونه میتوانیم از اینجا فرار کنیم؟ باید لایمی -

 بسازیم؟

 هاهاها نه جانم...تا آخر عمرمان اینجا می-

 مانیم....راه فرار نداریم....

 شارلوت کمی غمگین شد و به فکر فرو رفت....

ل اولیه ی خود باز بعد از کمی پیاده روی به مح

 گشتند....گویی که آنجا خانه شان باشد....

 ن....انه ماخبه آخیش رسیدیم -

 حالا باید نهار فندوق بخوریم....-

و هر دو خنده کنان رفتند تا برای نهار تدارک 

 ببینند...

 پایان فصل هشتم

17/9/97 

16:17 
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****************************************** 

 فصل نهم

 سومین روز جزیره

شارلوت و فیلیپ صبح زود بیدار شده بودند...و 

مشغول صرف صبحانه بودند...بالاخره موفك شدند 

نسکافه ای را در فنجان گِلی تهیه و میل 

نمایند...شارلوت دفترخاطراتش را گشوده و مشغول 

 نوشتن بود..

امروز سومین روزیست  که در جزیره ای زیبا گیر -

بك محاسبات امروز باید اول مارس افتاده ایم...ط

باشد...بهار نزدیک است...البته در این جزیره هوا 

خیلی گرم تر از اوایل بهار می باشد...روزهای سخت 

کنیم..اگر  غذاهایمان تمام  و لشنگی را سپری می

میریم...اگر باز طوفان شود از  شود از گشنگی می

 می میریم...اگر بیمار شویم بدون درمان سرما می
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میریم....با همه ی این اگر ها ولتی کنار فیلبپ هستم 

کنم...حوصله مان هیچ سر نمی  احساس امنیت می

 خوانیم...آواز....سر به سر هم می رود....شعر می

گذاریم....کتاب می خوانیم...کتاب کاردیولوژی 

 در چمدانم بود....ورزش میرا که هاریسون 

هایمان را در  رلصیم...لباس کنیم....حتی گاهی می

شوییم و در آفتاب خشک میکنیم....سه  رودخانه می

روز است به حمام نرفته ایم....فیلیپ می گوید از 

توانیم برای شست و شو  خاکستر آتش و گل می

استفاده کنیم...اینها فلزات للیایی دارند....از برگ و 

شاخه درخت زیراندازی تهیه کرده ایم....فیلیپ دوست 

ی بالای درخت گردو درست کند....اما من دارد کلبه ا

 ترسم از آنجا بیفتیم.... می

گیاهان اطراف زیبا هستند اما بیشترشان ناشناس و 

برای ما جدیدند....دلم برای خوردن غذاهای خانگی 
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تنگ شده است....شاید فیلیپ نبود روز اول مرده 

 بودم....او تنها امید من در جزیره است....

کردم او این همه خوب  یهرگز فکرش را نم

باشد...حالا که آمده بالای سرم و می خواهد نوشته 

 هایم را بخواند بهتر است موضون را عو  کنم....

من خوب می دانم تا کسی بداند دوستش داری ناگهان 

متنفر می شود....اگر دوست داشتی کسی را از ازت 

خودت دور کنی کافیست به او بگویی عاشمش 

 هستی.....

اینکه اوهم عاشمت باشد....و نتواند دل  مگر

بکند....همه ی ما در هستی مان تنهاییم....فمط می 

توانیم در تنهایی هم شریک شویم...تا درد تنهایی را 

 کمتر حس کنیم....و عشك چیزی جز این نیست....

 چه می نویسی شارلوت؟-

 خاطرات این چند روز را....-
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 ؟اسم من را هم در دفترت نوشته ای-

نه اسم دوست خنده دارت هری را -

نوشتم....هاهاها...خب جز تو که کسی اینجا 

 نیست...مجبورم از تو بنویسم....

 شارلوت میخندید و فیلیپ هم لبخند میزد....

راستی هری الان چکار میکند؟ یا مادرم چه حالی -

 دارد؟ دکتر الیزابت احتمالا خودکشی کرده....

 وت گفت:فیلیپ لهمهه ای زد و شارل

اینجا هم به فکر الیزابت هستی.....و چشمانش گرد -

 شدند...و در فکر فرو رفت....

ها به هم راه دارند....شاید او اکنون به من  خب دل-

فکر کرده که نامش را بر زبان آوردم....تمصیر من 

 کند...هاهاها... چیست؟ او زیاد به من فکر می

 جزیره گردی؟اصلا بیخیال...فراموشش کن....برویم -
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 برویم....-

 پایان فصل نهم

۲3/9/97 

13:15 

******************************************* 

 

 فصل دهم

 مسافران جزیره

چهارمین روزی بود که در جزیره گیر افتاده 

گاهی آرامشی که این جزیره داشت... بودیم...با تمام

دلمان برای شهر و شلوغی و طبابت و اضطراب و 

های بیمارستان تنگ شده بود...آری آدمی که دلهره 

به تشویش عادت دارد از آرامش حوصله اش سر می 

رود...بعد از سه روز حالت دلزدگی و رکود پیدا کرده 
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خواست همه چی دوباره عادی  بودیم...دلمان می

 شود...حتی اگر کنار هم نباشیم...

شارلوت اینها را صبح زود لبل از بیدارشدن فیلیپ در 

 فترش نوشت....اندکی بعد فیلیپ بیدار شد...اود

 هم مثل هرروز سرزنده نبود...

راستی اگر تا آخر عمرمان اینجا بمانیم چه می -

 شود؟؟

نمیدانم فیلیپ...باید ب فکر چاره باشیم...شب ها با -

تیرهای آتشین علامت دهیم...شاید کشتی ای ما را 

 پیدا کند...

هم باشیم...راستی شنا آری باید به فکر ساختن لایك -

بلد هستی؟ باید شنا کردن را خوب یاد بگیری تا 

 ازینجا با لایك راهی شویم...
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در همین حرف و مکالمه ها بودند که نا گاه سر و 

 صدای حرف زدن و خندیدن عده ای به گوش رسید...

 شارلوت تو هم میشنوی؟؟؟-

 یعنی جز ما کسی هم اینجا زندگی میکند؟؟- 

 برویم...تا نرفته اند.... بیا جلوتر-

 زودتر برویم فیلیپ...-

آن دو به سمت صدا دودیدند....ناگهان با حدود ده 

دوازده نفر مرد و زن که با کشتی کروز به آنجا آمده 

بودند روبرو شدند....یک سگ گرگی هم همراهشان 

بود.... و یک زن و مرد جوان که گویی تازه عروس 

 و داماد بودند..

بودند تا جشن ازدواجشان را در جزیره  آنها آمده

 برگزار کنند....فیلیپ فورا جلو رفت و چنین گفت:
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سلام دوستان....من فیلیپ و دوستم شارلوت -

سه...نه چهار روز است که در این جزیره گم شده 

ایم....خدا شما را برای ما رسانده است....خدایا 

 شکرت....

با فیلیپ دست مرد میانسالی از میان جمع جلو رفت و 

 داد:

سلام مرد جوان...معلوم است که اینجا سختی کشیده 

 کنیم.... اید...نگران نباشید...ما کمکتان می

من ناخدای آن کشتی مسافربری و صاحب این جزیره 

هستم...اینها هم مهمانان من برای برگزاری مراسم 

عروسی هستند....معلوم است غذای گرم نخورده 

 و آب بدهید... اید....به آنها غذا

رسید خدمتکار کشتی  فورا دو نفر که به نظر می

باشند برای شارلوت و فیلیپ غذا و آب 
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آوردند....همگی دور هم نشستند و از زبان شارلوت 

 و فیلیپ ماجرای گم شدنشان در جزیره را شنیدند...

مردی که خودش را صاحب جزیره خواند نامش جَک 

 بود...جک با لبخندی گفت:

جای تعجب ندارد...من هر سال یکبار این ماجرا هیچ 

را تجربه میکنم...هرسال اول مارس....خیلی عجیب 

است...زوج های عاشمی که ناگهان و اتفالی سر از 

ورند....آخر اینجا جزیره ی آ جزیره ی من در می

عشك است....هر سال اول مارس اینجا را به یک 

ربار زوج برای ازدواجشان کرایه می دهم...و ه

میبینم دو عاشك در جزیره گیر افتاده اند....پدر بزرگم 

هم این ماجرای عاشمان گیرافتاده ی جزیره را برایم 

تعریف می کرد و او هم از پدر و پدر بزرگانش این 

ماجراها را شنیده بود....آری جزیره ی عشك است 

دیگر...خودت نمیدانی چطور سر از آنجا در 
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..اما .حیرت انگیز باشد میاوری....شاید برایتان

والعیت دارد...فمط عاشمان والعی به اینجا می 

 .چشیده اند..آیند...آنها که طعم والعی عشك را 

.و فیلیپ شارلوت از خجالت سرش پایین بود..

 مغرورانه لبخند میزد...

رفت...تازه وارد ها  کم کم هوا رو به تاریکی می

چادرها برپا کردند...ده ها آتش درست 

دند....غذاهای رنگارنگ از کباب آهو گرفته تا کر

ماهی....نوشیدنی های مختلف....آلات موسیمی و 

جشن و پایکوبی....عروس و داماد در میان 

جمع....میرلصیدند و شاد بودند....شارلوت و فیلیپ 

هم بدون اینکه به چیزی اهمیت دهند هم پای جمع 

 مشغول خوش گذرانی شدند...

ای صبح رلص و پایکوبی آنها تا نزدیکی ه

کردند...خاطرات بامزه...بازی های 
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گوناگون....نزدیک صبح بود که کم کم همه ساکت 

شدند و به خواب رفتند....شارلوت زودتر از دیگران 

از خواب بیدار شد و مات و مبهوت مشغول تماشای 

اطراف بود....این همه ماجرا در چند روز...اندکی بعد 

 ست و سمت شارلوت آمد...فیلیپ از خواب برخوا

آنها به سمت محل الامت خود رفتند...گویی دلشان 

 برای آنجا تنگ شده بود....

فیلیپ برویم چمدان و وسایل هایمان را جمع -

 کنیم...تا از کشتی جا نمانیم...

شارلوت...دوست روزهای سختی من...این چند روز -

خته فهمیدم تو بهترین رفیك دنیایی....چرا زودتر نشنا

 بودمت....

فیلیپ....داستان های عاشمانه ی این جزیره را باور -

 داری؟
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دانم عشك  نمی دانم شارلوت...من نمی-

چجورست...فمط میدانم تو را بسیار دوست دارم و 

 کنارت آرام ترینم...

.داستان ما را...این .چه کسی باور خواهد کرد.-

جزیره...این دوست داشتن...این سخت شدن تنفس 

 من...این طپش های للب من...

اوه شارلوت لضیه را به سمت آریتمی نبر....می -

 دانی که من از ک٘د احیا بیزارم....

 اما من همیشه عاشك سی پی آر بودم....-

فیلیپ و شارلوت با لبخند مشغول صحبت بودند که 

 جک به سمتشان آمد...

ای اینجا را ببینید...این دو اینجا خانه ساخته اند...و-

ظروف گلی را ببین....شما دو نفر از بهترین 

 مسافران اینجا هستید....
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حالا وسایلتان را جمع کنید تاسمت کشتی راه 

 بیفتیم....

همگی سوار کشتی شدند.....در طول سفر شارلوت و 

فیلیپ دامما به جزیره نگاه می کردند....که از 

 نگاهشان دورتر و دورتر می شد.....

 پایان فصل دهم

۲4/9/97 

۲۲:39 

************************************ 

 فصل یازده

 بازگشت به روروس

کشتی در حال دور شدن از جزیره بود که ناگاه همه 

چی شرون کرد به تکان خوردن....آب دریا موج های 

وحشتناکش را بلند کرد و روی کشتی و مسافران 
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انداخت....زمین تکان میخورد و دریا خشمگین تر می 

 شد....جک فریاد زد:

 سونامی....سونامی....محکم سرجایتان بمانید....

شارلوت و فیلیپ درحالیکه از ترس رنگشان زرد و 

.    بود محکم دست همدیکر را گرفتند..لبانشان خشک 

               شارلوت گمان میکنم اینبار خواهیم مرد-

 فیلیپ جزیره را ببین....کاملا محو شد....به زیر آب-

کشتی موج به سمت ما درحال حرکت است...رفت....

و ساکنانش همگی به زیر آب رفتند....سکوت سرسام 

ره...کشتی....و آوری در دریا بود...اثری از جزی

 سکوت بود و سکوت.... مسافران نبود....

شارلوت در حالیکه به لعر دریا می رفت دستان فیلیپ 

ده بود و را رها کرد....گردنبند مرواریدش پاره ش

مروارید هایش لابلای مرجان ها گیر افتادند....حباب 
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فیلیپ دهان و بینی اش بیرون می آمد....های هوا از 

در سویی دیگر در حال تملی با آب و موج و باد 

بود....تمام لحظه های زندگی شان دور سرشان می 

دو بسته شد.....و چرخید....نا گهان چشمان هر 

تندی در روروس به پا باران ساعتی گذشت....

ه شد....دو نفر زیر باران...روبروی کلیسا خوابید

شارلوت سرفه کنان بودند...آری شارلوت و فیلیپ...

رد....و چشمش به برخواست....آب دریا را استفراغ ک

                                                  کلیسا افتاد....

 دیم به روروس....یدار شو.....رسیفیلیپ فیلیپ....ب-

که فیلیپ آرام چشمش را گشود اما باران نمیگذاشت 

لحظاتی بعد به خودشان چشمانش را کامل باز کند......

آمدند....نه اثری از طوفان روروس بود...نه سونامی 

کشیش به سمت کلیسا دویدند.... دریا و جزیره....

 جوان و خوش سیمایی به استمبالشان آمد...
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بر شما...خوش آمدید...بنظر خسته  درود خداوند-

اید...خیس باران هم که شده اید...اینجا بنشیدید تا 

 برایتان چای بیاورم....

 فیلیپ آهی از ته للبش کشید و گفت:--

 خیلی خسته ام پدر....خیلیییی-

کشیش ادواردو لبخندی زد و درحالیکه دو پتو در 

 دستش بود آنها را به فیلیپ و شارلوت داد....

چهره ی شما برایم بسیار آشناست....شما را کجا -

                                              دیده ام جوان؟

من دکتر فیلیپ مک بوراید،متخصص بیماری های -

للب هستم....و همکارم شارلوت...مشغول تحصیل در 

                                          این رشته است...

هفته لبل برای مشکل تنگی نفسم ۲دم آمد...الان یا-

به بیمارستان آمده بودم....اما با لباس مبدل 

 بودم....تو را آنجا دیدم...
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 اکنون وضعیتان چطور است؟-

 خدا را شکر...نفسی می رود و می آید....-

شارلوت طالت نیاورد و شرون کرد به حرف زدن و 

 ....تمام داستان های این چند روز را تعریف کرد

 کشیش جوان مات و مبهوت مانده بود و گفت:

از دو هفته لبل که این طبیب جوان را دیده ام نه 

طوفانی در شهر شده....نه سونامی....نه حتی 

فمط امروز ناگهان باران شرون کرد به  برف....

باریدن...خیلی عجیب است....نه چمدانی این اطراف 

هم به پایان دیده ام...نه انسانی...جشن و فستیوال 

 رسیده و همه چی در امن و امان است....

فیلیپ و شارلوت با نگاه های متعجبانه بهم چشم 

دوختند....آن 

جزیره..طوفان...کشتی....مهمانان...جشن 

 عروسی....
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این روز ها مصرف داروهای روان گردان زیاد شده -

است...شما که پزشک هستید چرا...کشیش با تاسف 

 این را گفت...

 اما پدر...ما حتی سیگار هم نمی کشیم....-

 پس چطور باهم اینگونه توهم زده اید جوان؟-

بهتر است به خانه بروید و - خودمان هم مبهوتیم...- 

 استراحت کنید....فردا صبح صحبت میکنیم...

 باران هم بند آمده...بروید خانه تان....

آن دو از کلیسا خارج شدند....چمدان شارلوت در 

ای افتاده بود....اما نه کثیف بود نه  گوشه

                            مدان را برداشتند وحرکت کردند...خیس....چ

....اگر خانه هم یمشارلوت....برویم خانه ام را ببین-

 وهم و خیال نباشد....
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فیلیپ من دیگر طالت ندارم در این شهر بمانم....می -

 خواهم به اسلو برگردم....

 صدای خنده های پیرزنی به گوش رسید....ناگهان 

خواهید؟؟؟اینها را تازه پخته  نان و شیرینی می-

ام....با عسل و کشمش و گردو....بیایید امتحان 

کنید....آری این همان پیرزنی بود که صبح به فیلیپ 

 و شارلوت نان و شیرینی داده بود...

 فیلیپ این پیرزن چهره اش چمدر آشناست....-

است....حتم دارم او ما را مسموم کرده خودش -

 بود....

درحالیکه از  هیجان فریاد می زدند به سمت پیرزن 

دویدند....پیرزن عصا را انداخت و شرون به دویدن 

کرد....اینمدر دویدند تا نفس هایشان به شماره 

 افتاد....
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ناگهان صدای سوت لطاری به گوش رسید...پیرزن 

 به دنبالش.... سوار لطار شد...و شارلوت

فیلیپ لبل از رسیدن به لطار نمش بر زمین شد....مه 

غلیظی همه جا را فرا گرفت....فیلیپ ماند و ریل 

 لطار....

 پایان فصل یازدهم

39/9/97 

17:35 

 

 فصل دوازهم

 عشك پنهان
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بود...دختری تنها در اتالش  1397شهریور سال 

پشت میز تحریر نشسته بود...و با لپتاپش سریع 

طله دن بود....برگه های کاغذ کاهی بامشغول تایپ کر

هم کنار دستش بودند...نوشته های کاغذها را در 

صفحه ی کامپیوتر تایپ میکرد....فلاسک چای،یک 

فنجان سفید،شکلات و خرما روی میزش بود....گاه 

گاهی کمرش را به صندلی تکیه می داد و جرعه ای 

 چای می نوشید و ادامه می داد....

 برای فردا باید تمامش کنم....بعد به انتشاراتی می-

 برم.....خدایا خسته شدم...

 اینها را سارا زیر لب می گفت....

شب هم گذشت و بالاخره تایپ کردن سارا ۲ساعت از 

تمام شد....محتویات تایپ شده را داخل فلش ریخت و 

لپ تاپ را بست....بعد از انجام کارهای شخصی به 

 ..رختخواب رفت..

بیدار شد....لباس هایش را  6صبح روز بعد ساعت 

پوشید....صبحانه ی مختصری میل کرد....سریع به 

سمت خیابان رفت...سوار تاکسی شد و به خیابان 
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اصلی رسید....انتشاراتی مورد نظرش را پیدا 

کرد....بعد از سلام و احوالپرسی فلش را به مسمول 

ش کنید....خواهش انتشارات داد و گفت تا فردا آماده ا

 کنم....و به سمت بیمارستان رفت.... می

سارا دانشجوی سال آخر پزشکی و اینترن بود....به 

بیمارستان که رسید سریع به سمت پاویون 

رفت....روپوش سفیدش را پوشید....مهر و خودکار 

و گوشی موبایلش را برداشت و به طبمه دوم 

انداخت....سلام و رفت....نگاهی به بورد بیماران 

احوالپرسی گرمی با پرستاران کرد و برا نوت نوشتن 

 به سمت بیمارانش رفت....

بعد از نوت گذاشتن سریع خود را به اتاق کنفرانس 

رساند...طبك عادت همیشگی در ردیف دوم و وسط 

نشست....به همکاران و دوستانش سلامی داد....و 

مروز به سریع به فکر رفت....یعنی دکتر صادلی ا

مرنینگ می آید....در همین حین اساتید وارد 

شدند....دکتر صادلی هم پشت سر آنها وارد شد و در 

صندلی ردیف اول نشست....دکتر صادلی از رزیدنت 

های سال آخر بود و فردا آخرین روز کاری اش 
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ماه لبل که با او آشنا شده بود چنان  ۲بود....سارا از 

و شده بود که با دیدنش شیفته ی اخلاق و رفتار ا

گرفت....دکتر صادلی هم انصافا خوش  تپش للب می

چهره و مولر بود...با هیچ کدام از دانشجوها و 

اینترن ها صمیمیت نداشت....اما همه دوستش 

 داشتند....

از آنها نبود که بشود راحت به او ابزار علاله 

کرد....هرچند عده ای این کار را کرده بودند اما 

 نگرفته بودند.... جوابی

مرنینگ ریپورت آن روز هم طبك روال همه ی 

روزها تمام شد...سارا مانده بود و یک دل 

تنها....فمط یک روز ولت داشت که با سعید صحبت 

از اتمام مرنینگ سارا با سعید احوالپرسی  کند....بعد

کرد و سوال کرد که دکتر صادلی فردا بیمارستان 

که دست و صدایش می تشریف می آورید؟ درحالی

 لرزیدند این را پرسید..

بله خانم دکتر برای خداحافظی....فردا از دست من -

 راحت می شوید....
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 لبخندی زد و رفت....

گفت من با دیدن تو راحتم....کاش  سارا ته دلش می

 این را می دانستی....

خلاصه آن روز هم اینگونه سپری شد....سارا 

زد....و آنها گفتند همه سرراهش به انتشاراتی سری 

 چیز خوب است...

 به سوی خانه رهسپار شد....

 پایان فصل دوازدهم

14/19/97 

19:47 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

51 
 

 روز آخر

صبح از خواب 6سارا طبك روزهای گذشته ساعت 

بیدار شد...لباس هایش را پوشید و سریع رهسپار 

 انتشاراتی شد....

 سلام-

همون طراحی جلد و سلام خانم دکتر،سفارش شما با -

 بعد از غلط گیری آماده شد....می تونید ببینید...

خیلی خیلی ممنونم....والعا عالی شده....سپاس -

 گزارم...

بعد از حساب و کتاب مجددا سوار تاکسی شد و به 

بیمارستان رسید...،لبخندی از سر رضایت بر لبش 

 بود....به همه سلام و لبخند تمدیم می کرد....

ل بعد از تعوی  لباس و نوشتن نوت ودیدن طبك روا

 بیماران به سالن کنفرانس رفت....

دکتر صادلی لبل از همه آنجا بود...چند جعبه شیرینی 

هم روی میز اساتید به چشم می خورد....سارا کتابش 

در دستش بود... و گویی شهامتش چندبرابر شده 
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ا رفت و سلام و احوالپرسی گرمی ب بود....سریع جلو

 دکتر صادلی کرد....سر جایش نشست...

سارا از لبل می دانست که امروز روز تولد دکتر 

گفت کاش تولدش را  صادلی است....در دلش می

 تبریک می گفتم....

.مشغول نوشتن صفحه ی اول کتابش شد....کتاب 

 فانوس خیال....نویسنده دکتر سارا محمودی....

 

ارجمندم  در گوشه ی کتاب نوشت: تمدیم به همکار

جناب دکتر صادلی به مناسبت فارغ التحصیلی رشته 

 سالگی33ی تخصصی  کاردیولوژی و تولد 

 97شهریور 

 ارادتمند همیشگی شما 

 سارا محمودی

امضای کم رنگی هم در پایین زد و کتاب را 

بست..لبخندی به لب داشت...اساتید وارد سالن 

آن  شدند....گزارش صبحگاهی برگزار شد....و بعد از
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شرون کردند از دکتر صادلی صحبت و تمدیر و 

تعریف کردن....یکی از دانشجویان وظیفه ی پخش 

 کردن شیرینی را به عهده گرفت....

بعد از اتمام مراسم خداحافظی دکتر صادلی اساتید از 

سالن خارج شدند....رزیدنت ها آرزوی موفمیت 

برایش کردند....دانشجوها از دور تبریک 

عضی اینترن ها دوره اش کردند و شوخی و گفتند....ب

خنده کردند....سارا هم از دور نظاره گر بود....و 

 چیزی نمی گفت....

بعد از تمام شدن ماجرا....در سالن پرستارها هم 

تبریک گفتند و آرزوی موفمیت کردند و خلاصه دکتر 

صادلی راهی حیاط بیمارستان شد....دزدگیر ماشین را 

گهبانان خسته نباشید گفت....و از دور زد...به ن

 نزدیک اتوموبیل سفیدرنگش شد....

سارا آرام آرام پشت سرش لدم برمی داشت....تا 

 بالاخره به اتوموبیل رسید....

 -دکتر صادلی

 بله خانم دکتر-
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 هدیه ی نالابلیه...برای فارغ التحصیلی و....-

ممنونم....من عاشك کتاب هستم....فانوس -

ودی....اسم شما چی بود خانم خیال...سارا محم

 دکتر....؟؟

 محمودی هستم...-

 کتاب خودتون هست؟-

بله به زحمت تونستم دیروز تمومش کنم تا بتونم به -

 شما تمدیمش کنم....

 خیلییی با ارزشه....-

 تولدتونم تبریک می گم....-

 شما از کجا میدونید؟-

 من کلا آدم کنجکاوی هستم...-

الم کردید....حتما و در در هر صورت خیلی خوشح-

 اولین فرصت مطالعه ش میکنم....موضوعش چیه؟

رمان هست...داستان دو عاشك که به هم -

نمیرسن....از این عشك های اساطیری...با این تفاوت 

 که هر دو دانشجوی پزشکی هستن

www.romanbaz.ir

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir



97 دی  فانوس خیال

 

57 
 

 و هر دو لبخند زدند...

 نواوه...دانشجوی پزشکی....داستان زندگی خودتو-

 کتر؟خانم د دنوشتی

شاید...با این تفاوت که طرف ممابلم هیچ ولت -

نمیدونست چمد عاشمشم....منم مجبور شدم کتاب 

 بنویسم....تا عشممو فریاد بزنم.....

باید کتاب لشنگی باشه...ممنون که به من هدیه -

 دادید...

 دکتر صادلی سوار اتوموبیل شد و اینو گفت....

 شیشه ی اتوموبیل رو پایین داد و گفت:

بهترین ها رو براتون آرزو دارم...حتما میخونم کتاب -

رو و نظرمو برای نویسنده ارسال میکنم....دوباره 

 ممنون...

 سارا درحالیکه کلافه بود گفت:

خوشحال میشم نظرتون رو بدونم....دروالع شما تنها 

 خواننده ی این کتاب هستید.....

 خدانگهدار...
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 خدانگهدار-

و دستی تکان داد و اتوموبیل  دکتر صادلی لبخندی زد

 را روشن کرد و رفت....

 پایان فصل سیزدهم

14/19/97 

۲9:۲4 

***************************************** 

 

 فصل آخر

 

روز از فصل اول پاییز گذشته بود....هوا رو به  ۲9

سردی گذاشته بود....رلص برگ های رنگارنگ 

ود....سارا پاییزی جلوه ی زیبایی به شهر بخشیده ب

مثل هرروز به بیمارستان می رفت و می 

 ود....پشت لبتابش نشسته بود اومد....غروب پاییز بو

 فیلم
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Summer in February  رو تماشا می کرد...تلفن

همراهش صدای آلارم داد...نگاهی به صفحه ی 

. ایمیلی برایش ارسال شده بود...فیلم .گوشی انداخت.

باز نمود....ایمیل از طرف رو متولف کرد و ایمیل را 

 شخصی به اسم سعید بود....

سلام سارا جان...حالت خوبست...کتاب زیبایت را -

خواندم....همیشه دوست داشتم با یک نویسنده از 

 نزدیک دیدار کنم و چای بنوشم....

عصر در کافه ی  5اگر موافك باشید فردا ساعت 

 نزدیک بیمارستان همدیگر را ببینیم.....

 مند شما ارادت

 سعید

سارا درحالیکه از هیجان مغز و للبش هر دو منفجر 

می شدند سریع با دستان لرزان پاس  ایمیل را 

 نوشت:

 با سلام و احترام حضور دکتر صادلی -

 باعث افتخار بنده است...
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 به امید دیدار....

....بالی فیلم را این را فرستاد و لبخندی زدسارا٭٭٭

د....شب را با هیجان بیشتری دنبال کر ذوقبا 

 خوابید....صبح به بیمارستان رفت....

عصر شد....لباس هایش را پوشید و سمت محل دیدار 

 رفت...

 ۲1عصر بود....روز سه شنبه.... 5ساعت درست 

 مهر ماه....

درب کافه باز شد....سارا وارد شد....میز روبرویی 

دکتر صادلی با دسته ای گل نرگس روی میز نشسته 

بود...به ساعتش نگاه می کرد...سرش را بلند کرد و 

به در چشم دوخت....آرام از صندلی بلند شد....گلها 

 را برداشت....لبخندی زد و گفت

سلام شارلوت....بنظرم اینجا برای حرف زدن خیلی -

کوچک هست....دستت را به من بده به خیابان برویم 

ا و تا خود صبح لدم بزنیم و حرف بزنیم و سرم

 بخوریم...
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آنمدر لدم میزنیم تا به جزیره ی عشك می رسیم و تا 

 پایان عمر آنجا زندگی میکنیم.....

 چشم دکتر فیلیپ....-

 ازکیفش زیبایی پیپ…برد کیفش داخل را دستش سارا

 .…داد هدیه سعید به و آورد بیرون

 هر دو خندیدند و از کافه خارج شدند.... ...

  دستِ  دور ٭به

 راند، خواهم تو یآرزوها

 را شیخو الیخ

  یِ ارزان که

 *الوار٭ پل …توست

 پایان

14/19/97 

۲9:44 

****************************************** 
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